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آیین گلاب‌گیری کاشان جهانی شد

از طعم گز تا ثبت سوهان عسلی اصفهان
 چهارمین رویداد ملی گز و شیرینی‌های سنتی برگزار شد

گز، شـیرینی دیرینه‌ای که ریشـه در دل 
تاریـخ ایـران دارد، بیـش از چهـار قـرن 
اسـت کـه در اصفهـان تولیـد می‌شـود 
و از دوره صفویـه بـه یکـی از نمادهـای 
خوراکـی ایـن شـهر بـدل شـده اسـت. 
شـکر،  تخم‌مـرغ،  سـفیده  ترکیـب 
مغـز بـادام یـا پسـته و عصـاره گیـاه انگبیـن، محصولـی 
منحصربه‌فـرد پدیـد آورده کـه نه‌تنها طعم دلنشـینی دارد، 
بلکـه حامـل بخشـی از فرهنـگ، آییـن مهمان‌نـوازی و 

اصالـت اصفهانـی اسـت.
 چهارمیـن رویـداد ملـی گز و شـیرینی‌های سـنتی به 
میزبانـی اصفهـان، در فضایـی آمیختـه با طعـم، فرهنگ 
و هویـت ایرانـی برگـزار شـد؛ رویـدادی کـه فراتـر از یک 
دربـاره  گفت‌وگـو  بـرای  خـوراک، صحنـه‌ای  جشـنواره 
میـراث معنـوی، اقتصـاد خالق و سـرمایه اجتماعـی این 

شـهر تاریخـی بود.
 در ایـن برنامـه کـه بـه مناسـبت روز جهانـی گـز 
اصفهـان برگزار شـد، جمعی از مسـئولان، فعالان صنعت 
شـیرینی‌های سـنتی و علاقه‌منـدان به فرهنـگ و اقتصاد 

خـوراک حضـور یافتند.
ÁÁگز، سرمایه‌ای فراتر از اقتصاد  

 مهـدی طغیانـی، نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس 
شـورای اسالمی، گـز را نـه فقـط محصولـی اقتصـادی 
بلکـه بخشـی از هویـت فرهنگـی شـهر دانسـت و گفت: 
گـز برای مـردم اصفهـان صرفاً یک کسـب‌وکار نیسـت، 

بلکـه زندگی اسـت.
 امـروز رویـداد ملـی گـز، چهارمیـن رویـداد ناملموس 
فرهنگی در حوزه شـیرینی‌های سـنتی این شـهر است که 
بـا تلاش صنـف گـز و شیرینی‌فروشـان برگزار می‌شـود.  
او افـزود: اصفهـان را مجموعـه‌ای از هنرهـا و عناصـر 
فرهنگی سـاخته اسـت؛ از زاینده‌رود گرفته تا آداب‌ورسـوم 
و خوراکی‌هایـی چـون گـز. این‌ها سـرمایه‌هایی معنوی‌اند 
کـه نه‌تنهـا از بیـن نمی‌روند؛ بلکـه خلـق ارزش می‌کنند.
 طغیانی با اشـاره به‌ضرورت پاسـداری از این داشـته‌ها 

تصریـح کـرد: زاینـده‌رود و گـز، هـر دو از اضالع هویـت 
اصفهان‌انـد. زمانی گـز اصفهان در حال ازدسـت‌رفتن بود، 
امـا امروز شـاهد بازگشـت ایـن هویت هسـتیم. بااین‌حال 
مسـیر همچنـان ادامـه دارد و بایـد این میراث را به سـطح 

ملـی و بین‌المللی ارتقـا دهیم.
ÁÁ تمدن اصفهان بر شانه‌های اعتماد، زاینده‌رود 

و گز
بـا نگاهـی   مهـدی جمالی‌نـژاد، اسـتاندار اصفهـان 
جامعه‌شـناختی به بحران‌ها و فرصت‌های توسـعه اسـتان 
پرداخـت و گفت: چالش‌هـای مدیریتی و زیسـت‌محیطی 
در کشـور بسـیار اسـت، امـا تهدیـدی جدی‌تـر از همـه، 
فرسـایش اعتمـاد عمومـی و سـرمایه اجتماعـی اسـت. 
خوشـبختانه امـروز بـا همدلی مـردم و تلاش مسـئولان، 
افق‌هایـی بـرای احیـای دائمـی زاینـده‌رود گشـوده شـده 
اسـت. او بـا اشـاره بـه جایـگاه اصفهـان در تاریخ‌تمـدن 
ایرانـی افـزود: اصفهان باید در همه گونه‌های گردشـگری 
فعـال باشـد. ایـن شـهر بـا داشـتن ۲۲ هـزار جاذبه، سـه 
پایتختـی در دوره‌هـای مختلـف تاریخـی و میراثـی چون 
مدرسـه ابن‌سـینا، ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد کـه باید در 

حـوزه گردشـگری خـوراک نیـز بـه کار گرفته شـود.
ÁÁگز؛ محرک اشتغال در گردشگری خوراک 

 مصطفـی نباتی‌نـژاد، عضو شـورای شـهر اصفهان، به 
ظرفیت‌هـای اشـتغال‌زایی صنعت گز اشـاره کـرد و گفت: 
بیـش از هـزار واحـد صنفـی در زمینـه تولید و فـروش گز 
در اصفهـان فعال‌انـد. ایـن یعنی هزاران شـغل مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم در صنعت شیرینی‌سـازی سنتی.
 او افـزود: رویـداد ملـی گز، صرفاً یک جشـن نیسـت؛ 
ایـن رویـداد، روایـت هویـت اصفهـان اسـت و بایـد آن را 
در سـطح بین‌المللی توسـعه داد.  سـالن اجالس اصفهان 
می‌توانـد میزبـان چنین رویدادی در سـطح جهانی باشـد. 
گـز، همچـون زاینـده‌رود و معمـاری اصیـل، بخشـی از 

منظومـه هویتـی اصفهان اسـت.
ÁÁ سوهان‌عسلی؛ ســندی دیگر از شیرینی 

هویت
 در پایـان مراسـم، از »سـند ملـی ثبت سوهان‌عسـلی 
اصفهـان« بـا حضـور مسـئولان و بـزرگان صنـف گـز 
رونمایـی شـد؛ سـندی کـه نـه فقط یـک شـیرینی، بلکه 

بخشـی از تاریـخ شـفاهی اصفهـان را بـه ثبـت رسـاند.

️اگر گوش دریا را بگیری کنار دل، صدایی 
نه  است،  عربی  زبان  به  نه  که  می‌شنوی 
انگلیسی. صدایی است پر از غرور فارسی، پر 
از فریاد ناگفته مرزبانانی که جانشان را بر موج 

گذاشتند تا خلیج، فارس بماند.
خلیج‌فارس فقط یک دریا نیست، یک مرز هم 
نیست. خلیج‌فارس، خاک است؛ خاکی که در آبی پنهان شده. اگر 
آن را نشناسی، اگر برایش نجنگی، از دستش می‌دهی، بی‌هیاهو، 

بی هشدار.
اما ما جنگیدیم.

درست مثل روز ۷ آذر ۱۳۵۰. روزی که جزایر تنب بزرگ و 
کوچک، میان دود و دودلی، ناگهان زیر چکمه‌های نظامیان 
بیگانه لرزید و درست همان جا، در نقطه‌ای دور از هیاهوی 
مرکز، در خطی از خلیج‌فارس که نه مرز داشت نه رسانه، سه 

جوان ایستادند.
شهید سروان رضا سوزنچی، شهید ناوی آیت‌الله‌خانی، و شهید 

مهناوی حبیب‌الله سالکی کهریزی.
نه به فرمان، نه به‌زور، بلکه به باور.

با قلب‌هایی سرشار از ایران.
گلوله خوردند؛ اما عقب نکشیدند. زمین افتادند؛ اما تن به تسلیم 
ندادند. امروز اگر تنب، هنوز فارسی حرف می‌زند، به زبان خون 

همین سه مرد است.
کسی برایشان دسته‌گل نفرستاد. هیچ دوربینی صدایشان را ضبط 
نکرد. اما موج‌های تنب هنوز هم هر غروب، یکی‌یکی اسمشان را 

زمزمه می‌کنند. رضا... آیت... حبیب‌الله...
و آن خاک‌ها، آن چند وجب سنگ و ماسه، با خون آن سه نفر، 

تبدیل شد به سند رسمی مالکیت ایران.

شاید برای آن که ملت، حافظه‌ای دارد فراتر از روزهای تقویم. 
سال ۱۶۲۲ میلادی،  ده  اردیبهشت ۱۰۰۱ شمسی در دل تنگه 
هرمز، ایرانیان پرتغالی‌ها را بیرون راندند. نه با کشتی‌های غول‌آسا، 
ایران، خلیج‌فارس را پس گرفت،  از جنس فولاد.  با دل‌هایی 

همان‌طور که تنب را با خون نگه داشت.
سال‌هاست که در هیاهوی سیاست و رسانه، تلاش می‌کنند نام 
این دریا را پاک کنند. اما چگونه می‌شود از کتاب‌های تاریخ، از 
کتیبه‌های داریوش، از دل مادران جنوبی، نام »فارس« را حذف 
کرد؟ مگر می‌شود از اشک آن پدری که پسرش را در دفاع از تنب 
از دست داد، نقشه کشید؟ این خلیج، سند شناسنامه ماست؛ هویتی 

که امضا شده با خون.
و هنوز این جنگ ادامه دارد...

نه با گلوله که با واژه‌ها.
نه با تفنگ که با جعل و تحریف.

اما ما ایستاده‌ایم.
در مدرسه‌ای در لنگه، کودکی نقشه‌ای را رنگ می‌زند و بادقت 

می‌نویسد: خلیج‌فارس.
در پادگانی در بوشهر، سربازی در گرمای ۵۰ درجه، مرز را با 

چشمانش می‌پاید.
و در خانه‌ای در بندرعباس، مادری قاب عکس پسرش را بوسیده 

و رو به دریا آه می‌کشد.
ما مردمانی هستیم که خاکمان را حتی در آب هم رها نمی‌کنیم.
خلیج‌فارس، فقط جغرافیا نیست، بخشی از ژن ماست. از دل تاریخ، 
از استخوان شهید، از بوسه مادری که عکس پسرش را در دست 

دارد و به دریا نگاه می‌کند...
خلیج همیشه فارس، تا همیشه، در قلب ما جاری است.

و ما، سربازانی هستیم که حتی در زمان صلح، در دل خلیج، 
می‌جنگیم.

 شـهردار کاشان گفت: هدف مدیریت شـهری از برگزاری 
آییـن ملی »گل‌غلتـان«، علاوه بر پاسداشـت سـنت‌های 
اصیل و ارزشـمند نسـل‌های گذشـته، تزریق روحیه نشاط 

و شـادابی اجتماعی در جامعه اسـت.
ابوالفضـل سـاروقیان در گفت‌وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: 
غلتانـدن نـوزادان در گل محمـدی، عالوه بـر تأکیـد بـر 
سالمت کـودکان، ریشـه در باورهـای مذهبـی و ارادت 
دنبـال  بـه  شـهری  مدیریـت  و  دارد  )ع(  اهل‌بیـت  بـه 
احیـای آیین‌هـا و سـنت‌های بومـی باهـدف شناسـاندن 

ظرفیت‌هـای منطقـه فرهنگـی کاشـان اسـت.
 او افـزود: احیـای چنیـن آیین‌هایـی بایـد بـا نگاهی جامع 
بـه ابعـاد فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی همـراه باشـد 
تـا به‌عنـوان یـک برنـد شـهری، نقـش مؤثـری در رونق 
گردشـگری و اقتصـاد منطقـه ایفـا کند. شـهردار کاشـان 
بیـان کرد: آییـن ملی گل‌غلتـان، پیشـینه تاریخی منطقه 
فرهنگـی کاشـان اسـت کـه در آسـتانه روز »گل‌محمدی 
و گلاب« در شـب میالد امـام رضـا )ع( برگـزار شـد کـه 
در ایـن آییـن سـنتی و ملـی، حـدود ۷۰ کـودک ۴ تـا 
۱۸ماهه همراه با خانواده‌هایشـان از ۱۰ اسـتان و ۱۵ شـهر 

کشـور حضور داشـتند. سـاروقیان گفت: منطقـه فرهنگی 
کاشـان، باتوجه‌بـه موقعیـت جغرافیایی و اقلیمـی خود، در 
فصل‌هـای مختلـف سـال آیین‌هـا و جشـن‌های متنوعی 

دارد کـه آییـن گل‌غلتان، یکی از رسـم‌های دیرینه اسـت 
کـه در فصل بهـار و هم‌زمان با رویـش گل‌های محمدی 

در برخـی مناطـق اجرا می‌شـود.

مرز آبی غرور ایرانی؛ خلیج‌فارس ابدی

 آیین گل‌غلتان پاسداشت سنت‌های اصیل 
و تزریق نشاط اجتماعی

قدمت ۴۰۰ساله سفیدگری در شهر نطنز!  تشکیل کارگروه 
صنایع‌دستی در 
معاونت اجرایی 
ریاست‌جمهوری

 معاون صنایع‌دستی گفت: کارگروه صنایع‌دستی در 
معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری شکل خواهد گرفت. 
این اتفاق، راه را برای پیوند صنایع‌دستی با ادبیات توسعه 

ملی هموار می‌کند.
 نشسـت »تعامل دانشگاه و صنایع‌دستی« برگزار 
شـد. در ابتـدای ایـن نشسـت، معاون صنایع‌دسـتی 
ضمـن گرامیداشـت مقـام شـامخ معلم، بـه اهمیت 
پیوند سـه‌گانه »دانشـگاه، صنعت و هنر« در پیشبرد 
اهداف کلان صنایع‌دسـتی کشـور پرداخـت و تأکید 
کـرد: تعالـی صنایع‌دسـتی بـدون تعامـل سـازنده با 
دانشـگاه‌ها ممکن نیسـت. جلالی با اشـاره به شـعار 
سـال »سـرمایه‌گذاری برای تولید«، سـرمایه‌گذاری 
را بـه معنـای هم‌افزایی و تجمیع ظرفیت‌ها دانسـت 
تجمیـع  یعنـی  واقعـی  سـرمایه‌گذاری  گفـت:  و 
نیروهـا، ظرفیت‌هـا و نقـاط قـوت. دانشـگاه‌ها بایـد 
بـا فرایندهـای تولیـد و صنعـت آشـنا شـوند و در 
مقابـل، بخـش تولیـد نیـز بایـد نـگاه آکادمیـک و 
سیسـتماتیک دانشـگاه‌ها را درک کنـد. او بـا تأکیـد 
بـر لزوم پیونـد تمامی اجـزای زنجیره صنایع‌دسـتی 
شـامل هنـر، صنعت، بازاریابـی و دانش افـزود: برای 
دسـتیابی به نتایـج مطلوب، بایـد هم‌گرایی بین این 
حوزه‌هـا را بـا رویکـرد دانش‌محـور تقویـت کنیـم. 
معـاون صنایع‌دسـتی همچنیـن با تأکید بـر اهمیت 
تدویـن  در  کارشناسـی  رویکـرد  و  انعطاف‌پذیـری 
خواسـتار  کشـور،  صنایع‌دسـتی  پنج‌سـاله  برنامـه 
ارائـه نظـرات تخصصـی و علمـی از سـوی اسـاتید 

دانشـگاهی شد.
ÁÁ تکمیــل فراینــد صــدور مجــوز 

آموزشگاه‌های صنایع‌دستی
 جلالـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
بـه یکـی از اقدامـات مهـم در حـوزه سـاختاردهی 
بـه آمـوزش صنایع‌دسـتی اشـاره کـرد و گفـت: بـا 
تلاش‌هـا و رایزنی‌هـای انجام‌شـده، فراینـد صـدور 
سـامانه  در  صنایع‌دسـتی  آموزشـگاه‌های  مجـوز 
مجوزهـا بـه نـام معاونـت صنایع‌دسـتی در وزارت 
میراث‌فرهنگـی، گردشـگری و صنایع‌دسـتی ثبت و 
تکمیـل شـده اسـت. او ادامـه داد: این اقـدام، گامی 
مؤثـر بـرای ایجاد تعـادل میـان عرضـه و تقاضا در 
بـازار صنایع‌دسـتی و معرفـی ظرفیت‌هـای بالقـوه 
ایـن حـوزه اسـت. جلالـی پژوهـش را نقطـه آغـاز 
زنجیـره ارزش صنایع‌دسـتی دانسـت و تأکیـد کرد: 
سـرمایه‌گذاری واقعـی یعنـی هم‌افزایـی ظرفیت‌ها، 
پتانسـیل‌ها میـان دولـت، دانشـگاه و  انرژی‌هـا و 
هنرمندان. حکمت‌های ناشـی از آموزش و پژوهش، 
عمق‌بخشـی و معنابخشـی به فراینـد یادگیری را به 
همـراه دارنـد. او بـا اشـاره بـه ظرفیت‌هـای متنـوع 
دانشـگاه‌ها در زمینه‌هـای مختلـف، ابـراز امیدواری 
کـرد کـه این پیونـد در روز معلم بتوانـد موجب ارتقا 

معنـا و مفهـوم در حـوزه صنایع‌دسـتی شـود.
ÁÁ کارگروه تشــکل‌های دانشــجویی و 

صنایع‌دستی در دستور کار است
تشـکیل  از  همچنیـن  صنایع‌دسـتی  معـاون   
دانشـجویی  تشـکل‌های  کارگـروه  قریب‌الوقـوع 
خبـر داد و گفـت: از ظرفیـت انجمن‌هـای علمـی و 
دانشـجویی دانشـگاه‌ها به طـور ویژه بهـره خواهیم 
گرفـت. جلالـی از گام مهم دیگری در سـطح کلان 
خبـر داد و افـزود: کارگـروه صنایع‌دسـتی در معاونت 
اجرایی ریاسـت‌جمهوری شـکل خواهـد گرفت. این 
اتفـاق، راه را بـرای پیونـد صنایع‌دسـتی بـا ادبیـات 
توسـعه ملـی همـوار می‌کنـد. او در ادامـه بـا تأکیـد 
بـر ضـرورت حفظ تعـادل میـان آمـوزش، پژوهش 
توصیـف  صـرف  گفـت:  کارشناسـی  حمایـت  و 
ظرفیت‌هـا و آسـیب‌ها کافی نیسـت؛ بایـد با تحلیل 
داده‌هـا و رفـع خلأهـا از مسـیر هم‌افزایـی، راهـکار 

دهیم. ارائـه 
ÁÁ نهایی‌شدن برنامه پنج‌ساله صنایع‌دستی 

با مشارکت دانشگاه‌ها
 معـاون صنایع‌دسـتی همچنیـن از نهایی‌شـدن 
یکشـنبه  روز  در  صنایع‌دسـتی  پنج‌سـاله  برنامـه 
آینـده خبـر داد و گفـت: در ایـن مسـیر، اسـتفاده از 
ظرفیـت دانشـگاه‌ها و بهره‌گیـری از رویکردهـای 

اسـت. حیاتـی  آینده‌پژوهانـه، 
پایان‌نامه‌هـای  از  اسـتفاده  بـه  اشـاره  بـا  او   
حـوزه  نیازهـای  بـه  پاسـخ  بـرای  دانشـگاهی 
و  تفاهم‌نامه‌هـا،  عملیاتی‌سـازی  صنایع‌دسـتی، 
همـکاری بـا اسـاتید در اجـرای رویدادهایـی نظیـر 
هفتـه صنایع‌دسـتی، تأکید کـرد: تعامـل هدفمند با 
جامعـه دانشـگاهی، رمـز پویایـی و پایـداری در این 

مسـیر اسـت.

قدمت سفیدگری در شهر نطنز و طرقرود به ۴۰۰ سال 
پیش بر می‌گردد. از حدود ۲۵۰ سال گذشته تاکنون طایفه 
میرزا قلع گر و طایفه سفیدگر در شهر طرقرود به این حرفه 

مشغول فعالیت هستند.
به گزارش فارس، کار ساده‌ای بود و گره‌ای نداشت. نه 
کارآموزی دورودرازی می‌خواست، نه ابزار بسیاری. می‌شد 
فوت‌وفن آن را با اندکی بردباری آموخت و به کار بُرد. اما 
سروکار داشتن پیوسته با کوره و اسید، ناخوش و بیمارشان 
می‌کرد و ریه‌ها را از کار می‌انداخت. بااین‌همه، باید لِم کار 
اندازه روی  دستشان می‌آمد و درمی‌یافتند ظرف‌ها را چه 
کوره تاب بدهند و بچرخانند. یا چگونه بسابند تا چربی‌ها 
و رنگ گرفتگی‌ها از میان برود. کارگاه کوچک سفیدگرها 
با  بود. آن‌ها  از ظرف‌های کوچک و بزرگ مسی  انباشته 
روبه  اکنون  که  کوره‌هایی  کنار  در  عرق‌چکان،  سرورویی 
خاموشی می‌رود، به کار سفیدکردن ظرف‌هایی می‌پرداختند 
با  مس  سفیدگری  بودند.  شده  چرکین  و  تیره‌رنگ  که 
قلعکار پیشه‌ور سفیدگر، همان‌گونه که از نام آن پیداست، 
سفیدکردن ظرف‌های مسی است که بر اثر گذر زمان تیره 
شده‌اند. این کار با کمک قلع انجام می‌شود. همه ظرف‌های 
مسی باگذشت یکی دو سال، رنگ اصلی خود را از دست 
می‌دهند و چرکین و آغشته به چربی می‌شوند. پختن غذا در 
ظرف‌های مسی، لکه‌های سیاهی درون آن‌ها پدید می‌آورَد. 
این از ویژگی فلز قلع است. پیداست آن‌ها را باید دوباره سفید 
پیشه‌وران  زیر دست  از  زمانی هم که ظرف مسین  کرد. 
مسگر بیرون می‌آید، سفیدگرها آن را سفید می‌کنند. این دو 
پیشه، مسگری و سفیدگری، از هم جداست؛ هرچند استادان 
مسگری هم هستند که کار سفیدگری را انجام می‌دهند. 
سفیدگری نام دیگری هم دارد و به آن »قلاگری« می‌گویند. 
قلاگر همان سفیدگری است که با فلز قلع سروکار دارد. قلع، 
یا ارزیز، فلز نقره‌ای رنگی است که پایداری بسیاری در برابر 
زنگ‌زدگی و فرسایش دارد. به همین سبب از این عنصر 
زنگ‌زدگی  از  جلوگیری  و  فلزات  روکشی  برای  شیمیایی 
آن‌ها استفاده می‌شود. شیوه کار سفیدگرها به دو شیوه کار 
سفیدگری را انجام می‌دادند. یا دوره‌گرد بودند، یا مغازه‌ای 
بیشتر  درگذشته  داشتند.  مسگرها  راسته‌بازار  در  کوچک 
سفیدگرها دوره‌گرد بودند و به روستاها آمدوشد می‌کردند. در 
شهر نیز، در زمان نیاز به آن‌ها، کنار کارگاه یا دکان مسگرها 
بساط خود را پهن می‌کردند و به سفیدکردن ظرف‌هایی 
مس  دادن  دیزاب  می‌پرداختند.  بودند،  ساخته  آنان  که 
سفیدگرهای دوره‌گرد، چند روزی سر از روستاها درمی‌آوردند 
و در میدانگاه آنجا به کار سرگرم می‌شدند؛ بدین‌گونه که 
گودالی به ژرفای ۳۰ سانتی‌متر و قطر ۳۷ سانتی‌متر، در 
زمین می‌کندند. این گودال کوره سفیدگری آنان بود. سپس 
با کمک ابزاری که همراه داشتند، ظرف‌ها را با دم‌دستی 
روی آتش می‌گرفتند و به کمک دیزاب، که مایعی برای 
شستشو است، چربی‌ها را می‌زدودند. یا اینکه پوست بزغاله 
را کف ظرف‌ها می‌کشیدند و آن‌ها را می‌سابیدند. این‌گونه 
ظرف‌ها جرم‌زدایی می‌شد. سپس آن‌ها را می‌شستند و پس 

از خشک‌کردن، بار دیگر روی آتش می‌گرفتند و با نشادر و 
قلع، سفید می‌کردند. استفاده از قلع و پودر سفیدرنگ نُشادراما 
روش سفیدگرها، یا قلاگرهایی که در شهر کارگاه داشتند، 
اندکی متفاوت بود یا دستِ کم شکل و شیوه تعریف‌شده‌تری 
داشت. آن‌ها هم در کار خود از قلع و پودر سفیدرنگ نُشادر 
کار  انجام  برای  که  است  ورق‌هایی  قلع،  می‌برند.  بهره 
دست  به  قلع  خود  از  نیز  نشادر  می‌شود.  خُرد  سفیدگری 
می‌آید. نخستین گام در سفیدگری، دیزاب دادن ظرف‌های 
چربی گرفته است. دیزاب را در آبِ جوشانده هم می‌زنند و 
پس از آن که سرد شد، آن را روی ظرف مسینی می‌ریزند 
که با دمای آتش‌داغ شده است. سپس ظرف را با پارچه‌ای 
ضخیم پاک می‌کنند و شست‌وشو می‌دهند. در گام دیگر، به 
کمک شن و پوست بز آن اندازه ظرف را می‌سابند و به بدنه 
ظرف می‌کشند تا به‌تمامی پاکیزه شود. آن‌گاه دوباره ظرف 
برای  آماده سفیدگری می‌شوند.  و  را شست‌وشو می‌دهند 
سفیدگری باید ظرف را دوباره در کوره بگذارند و داغ کنند. 
تنها در آن زمان است که پودر نشادر را در ظرف می‌ریزند و 
به درون و بیرون آن می‌کشند. سفیدگرها پوست دباغی شده 
گوسفند را به شکل مشک درمی‌آوردند پس از فروبردن در 
آب، ظرف را خشک می‌کنند. بدین‌سان ظرف مسین، رنگ 
سفید و پاکیزه‌ای پیدا می‌کند. دَم‌های کوره‌ای که درگذشته 
سفیدگرها استفاده می‌کردند، پوستی بود. آن‌ها پوست دباغی 
شده گوسفند را به شکل مشک درمی‌آوردند. یک سر مشک 
که سوراخ شده بود به کمک لوله‌ای راه به کوره می‌بُرد و 
سر دیگر مشک با دوتخته کوبیده، شکل دستگیره به خود 
می‌گرفت. هنگامی که دوتخته را به هم می‌چسباندند، هوا 
از درون مشک به‌طرف کوره دمیده می‌شد. این کار چندبار 
تکرار می‌شد تا کار دمیدن انجام گیرد. اکنون فلز قلع گران 
است و ظرف‌ها نیز ضخامت گذشته را ندارند این روزها در 
اندک کارگاه‌های به‌جامانده سفیدگری، ظرف‌ها و قابلمه‌های 
قرمزرنگ بیشتر دیده می‌شود تا سفید. گویا ظرف‌های رنگین 
بیشتر پسندیده می‌شود تا سفیدشده‌ها. درگذشته قلع ارزان 
بود. ازاین‌رو مسگرها ظرف‌ها را ستبر می‌ساختند و هر دوروی 
آن‌ها را استادان سفیدگر سفید می‌کردند. اکنون فلز قلع گران 
است و ظرف‌ها نیز ضخامت گذشته را ندارند. این نیز یک 
سبب رواج رنگ قرمز در ساخت ظرف‌های مسی است. دمت 
۴۰۰ساله سفیدگری در شهر نطنز قدمت سفیدگری در شهر 
نطنز و طرقرود به ۴۰۰ سال پیش بر می‌گردد. از حدود ۲۵۰ 
سال گذشته تاکنون طایفه میرزا قلع گر و طایفه سفیدگر در 
شهر طرقرود به این حرفه مشغول فعالیت هستند که می‌توان 
به میرزاقلع گر که اولین نسل در این حرفه بوده اشاره کرد. 
دیر زمانی است که تفلون جای ظرف‌های مسین را گرفته 
است. پیداست پیشه سفیدگری نیز ارزش خود را ازدست‌داده 
و شمار آن‌هایی که بدین کار می‌پرداختند و گذران می‌کردند، 
به‌دشواری  را  سفیدگرها  نشان  اکنون  است.  شده  کمتر 
می‌توان به دست آورد؛ مگر در کوچه‌پس‌کوچه‌های قدیمی، 
تیمچه‌ها و کارگاه‌های دورافتاده و در نزد سالخوردگانی که به 

سفیدکردن چند ظرف مسی دل، خوش کرده‌اند.

 

سید مهدی رضوی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع شهرستان 
کاشان از ثبت آیین گلاب‌گیری این شهرستان در فهرست 

رویدادهای گردشگری ایران خبرداد.
به گزارش مهر، علیرضا عبدالله زاده اظهار کرد: در راستای 
تحقق ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی رویدادهای گردشگری 
در سند تحول دولت، رویداد گلاب‌گیری شهرستان کاشان 
در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و به شماره ۵۰۴۰۴۱۳۲ 
در سطح بین‌المللی در فهرست رویدادهای گردشگری ایران 
به ثبت رسید. او افزود: گلاب‌گیری، نه تنها فرآیندی برای 
تولید گلاب، بلکه رویدادی فرهنگی، آئینی و اقتصادی که 
طی دهه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی گردشگری 
ادامه  ایران بدل شده است. عبدالله‌زاده  بهاری در مرکز 
داد: گلاب به‌دست‌آمده از دیگ‌های مسی سنتی، نه‌تنها 
بخش مهمی از سوغات منطقه را تشکیل می‌دهد، بلکه از 

دیرباز در آئین‌های مذهبی همچون شست‌وشوی سالانه 
قرار  مورداستفاده  مناسک حج  و  )ع(  اطهار  ائمه  ضریح 
می‌گیرد. رئیس اداره میراث‌فرهنگی کاشان گفت: شیوه 
سنتی گلاب‌گیری، همچنان در روستاهای اطراف حفظ 
شده و از آن به‌عنوان بخشی از »میراث ناملموس ایران« 
یاد می‌شود. او بیان کرد: آئینی که با کارگروهی، چیدن 
گل پیش از طلوع آفتاب و روشن‌شدن آتش دیگ‌های 
بزرگ آغاز می‌شود و تا طلوع خورشید، رایحه‌ای دل‌انگیز 
عبدالله‌زاده  می‌پراکند.  اطراف  شهرهای  و  روستاها  به 
تصریح کرد: در جلسه ۸۹۱ شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی 
که در دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، ثبت »روز گل محمدی 
و گلاب« در ضمیمه تقویم ملی کشور تصویب و بر این 
اساس روز ۲۰ اردیبهشت به‌عنوان »روز گل محمدی و 

گلاب« در ضمیمه تقویم ملی نیز ثبت شده است.

 

شهرزاد فلاح


